
تحلیل مبانی فقهی و حقوقی سیستم جمع مجازات در فرض تعدد جرم با تأکید بر کد جزای افغانستان و 

 1392قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال 

 1رحیم شاه بلخی  

 چکیده 

گذاری در رابطه به نحوه تعیین مجازات در فرض تعدد جرم، تابع دو سیستم است. نخست سیستم جمع  سیاست  

مجازات؛ دوم، سیستم مجازات اشد. در حقوق افغانستان در تعدد مادی جرم و در حقوق ایران در تعدد جرایم  

سیستم جمع مجازات پیروی شده  در کنار هم( از  )جرایم موجب حد، قصاص و تعزیرات    موجب حد، قصاص و یا

گردد این است که مبانی فقهی و حقوقی سیستم جمع مجازات در فرض تعدد  بنابراین پرسش که مطرح می   است؛

تحلیلی بیانگر آن است که تعدد سبب و مسبب، همچنین    -   های این پژوهش با روش توصیفی جرم چیست؟ یافته 

به  از مصالح مختلف  به  سیستم جمع مجازات در فقه اسلامی است. زیراعنوان مبانی فقهی  حمایت  مثابه  جرایم 

شود که هر سبب مقتضی مسبب خود است. از طرف دیگر، هر مجازات  مثابه مسببات تلقی می اسباب و مجازات به 

نیز، تعیین شده است. در حقوق  متفاوت  از مصالح  تکرار جرم    برای حمایت  از  بازدارندگی  و  استحقاقی  عدالت 

 مبانی سیستم جمع مجازات در فرض تعدد جرم است. عنوانبه 

 کلیدواژگان: تعدد جرم، مبانی، سیستم جمع مجازات، سیستم مجازات اشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 العالمیه واحد گرگان.کیفری و جرم شناسی جامعة المصطفی دانشجوی دکتری حقوق - 1



 

 مقدمه 

در میان باشد    (مجازات  اجرای)  تعدد جرم به معنای ارتکاب جرایم متعدد بدون این که محکومیت قطعی کیفری 

بر رأی مشهور، تعدد جرم از اسباب عینی تشدید مجازات است. یعنی چنانچه شخص مرتکب    تعریف شده است. بنا

شود. تشدید مجازات در فرض تعدد جرم به دو روش و تابع دو  جرایم متعدد شود مجازات در قبال وی تشدید می 

ت اشد. در سیستم جمع مجازات دادگاه مرتکب را  سیستم است. نخست سیستم جمع مجازات؛ دوم سیستم مجازا

زمان یا یکی پس از دیگری بر مرتکب اجرا  نماید و مجازات نیز هم تک مجازات جرایم ارتکابی محکوم می به تک 

گردد. حقوق  اجرا می   (در قانون یا دادنامه)گردد. اما در سیستم مجازات اشد؛ بر مرتکب صرفاً مجازات جرم اشد  می 

یعنی چنانچه شخص    2کد جزا در تعدد مادی جرم تابع سیستم جمع مجازات است.  75بر اساس ماده    افغانستان

نماید مرتکب جرایم متعدد شود که بر آن تعدد مادی اطلاق گردد، دادگاه مرتکب را  به همه مجازات محکوم می 

در    133، 132ن بر اساس مواد شود. حقوق ایراو مجازات نیز همزمان یا یکی پس از دیگری بر مرتکب اعمال می 

 3باشد. ها تابع سیستم جمع مجازات می جرایم موجب حد، قصاص یا مجموع آن 

گردد این است، چرا حقوق افغانستان در تعدد مادی جرم و حقوق ایران در تعدد  حال، پرسش که مطرح می بااین

دیگر مبانی،  عبارتجمع است؟ به   جرایم موجب حد، قصاص یا جمع جرایم حد، قصاص و تعزیرات تابع سیستم

 توجیه و دلیل فقهی و حقوقی سیستم جمع مجازات در فرض تعدد جرم چیست؟  

در رابطه به پیشینه پژوهش حاضر باید گفت: هرچند پیرامون شرایط و نحوه تعیین مجازات در فرض تعدد جرم  

کدام به تحلیل مبانی فقهی و حقوقی  هیچ   اما  مقالات زیادی )که البته ناظر به حقوق ایران است( نگاشته شده است؛

تعدد و تکرار جرم در حقوق  "عنوان مقاله تحت عنوان  سیستم جمع مجازات در فرض تعدد جرم نپرداخته است. به 

مجله مدرس علوم انسانی به چاپ رسیده است، صرفا به شرایط و    41بافرانی که در شماره    پوراثر حسین  "ایران

ای است  پرداخته و نگاهی به مبانی سیستم جمع مجازات نداشته است. پژوهش دیگر مقاله نحوه تعیین مجازات  

  5است. این پژوهش در شماره    1392که تحت عنوان تعدد جرم و آثار در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب  

 
کدجزا: شخصی که مرتکب دوجرم یا بیش از آن گردد و قبل از صدور حکم قطعی در مورد یکی از آنها، وحدت هدف که جرایم مذکور را به    75ماده    -  2

ی بعد از دیگری بالای وی تطبیق  بها یکگردد و جزاهای محکومبینی شدة هر یک از جرایم مذکور محکوم میهم جمع کند، موجود نباشد، به جزاهای پیش

 بینی گردیده باشد. شود، مگر این که در این قانون طوری دیگری پیشمی

 
 در133ماده . باشد یکسان آنها مجازات نیز و ارتکابی جرایم که مواردی در مگر است مجازات تعدد موجب  جرم، تعدد  حد،  موجب جرایم در 132ماده  - 3

  اجرای در تأخیر موجب یا ببرد  بین  از را قصاص موضوع  حدی، مجازات چنانچه لکن. شود می جمع ها مجازات قصاص، و حد موجب  جرایم  تعدد

 . شود می اجراء  حدی مجازات دیه، به تبدیل یا گذشت یا قصاص اجرای  فوری مطالبه عدم صورت در و است مقدّم قصاص، اجرای  گردد، قصاص



یستم جمع  کیفری به چاپ رسیده است. در این تحقیق نیز نگاه به مبانی فقهی و حقوقی س مجله پژوهش حقوق 

 مجازات نشده و صرفاً به بیان شرایط و نحوه تعیین مجازات در فرض تعدد پرداخته شده است.

شود. نخست مبانی  دهی می صورت ذیل سازمان تحلیلی به   -  به مراتب فوق، این پژوهش با روش توصیفیباتوجه 

 گیرد. ی فقهی سیستم جمع مجازات تحلیل شده سپس مبانی حقوقی آن مورد بررسی قرار م

 جرم  مبانی فقهی سیستم جمع مجازات در فرض تعدد  -1

تعدد  )هر چند این موضوع در لسان فقها با این اصطلاح   در فقه اسلامی تعدد جرم از موجبات تشدید مجازات است.

نماید. ها، دلالت بر این امر می بیان نشده، اما حاصل منطوق و مفهوم کلام آن   (جرم موجب تشدید مجازات است

اتفاق همة اندیشمندان این مذهب فقهی؛ عقیده دارند: چنانچه مجازات حدی  مثال در فقه امامیه قریب به عنوانبه 

ن زمینة اجرایی سایر  نرفتشود که اجرای آن موجب ازبین دیگری جمع شده باشد، از مجازات شروع می  متعدد، بر

( در فقه حنفی نیز، هرگاه شخصی، مرتکب  48:  2تا، ج، خمینی، بی  217:  1  تا، ج خویی، بی )  مجازات حدی نگردد. 

الناسی داشته باشد، ابتداء مجازات  چند جرم حدی شود، که برخی آنها جنبه حق اللهی و برخی دیگر جنبه حق 

(   115:  9، ج2003گردد.)کاسانی،  ازات دارای حق الهی اعمال می الناس داشته اجرا شده سپس مجکه، جنبة حق 

بنابر این،  جمع مجازات در فرض تعددجرم، حاکی از تشدید مجازات دارد. وبه این ترتیب جمع مجازات و اجرای  

 باشد. آن یکی پس از دیگری، نشانة از تسامح صفر در مقابل بزهکاران جرایم متعدد می 

جرم چیست؟ به عبارت    مجازات در فرض تعدد  این است: مبانی فقهی سیستم جمعشود  پرسشی که مطرح می 

 دانند؟جمع مجازات می   جرم را موجب فقها تعدد که   دیگری چه دلیلی وجود دارد 

رسد ورای این نظریه فقها، دو مبنای اساسی وجود دارد. نخست تعدد سبب و مسبب؛ دوم: حمایت از  به نظر می 

 شود. تیب به آن پرداخته می به تر که مصالح متعدد 

 تعدد سبب و مسبب   -1-1

آخوند خراسانی،  )   دسته، احکام تکلیفی و احکام وضعی تقسیم شده است.  در فقه اسلامی، به صورتی کل، احکام به 

(  احکام تکلیفی عبارت است از احکامی شرعی  121:  1371، مشکینی،  26:  1998، بوزهره،  324: ص  1  تا، ج بی

گیرد، و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی،  مکلف تعلق می که؛ مستقیم به فعل  

( مانند حرمت نوشیدنی شراب، وجوب  53:  1، ج1986و    100:  1395سازد. )صدر،  اقتصادی وسیاسی مشخص می

 نماز، وجوب نفقه به برخی از نزدیکان و اباحه احیایی زمین موات.  

عنوان سبب یا شرط یا  نای تعلق احکام الهی به تصرفات انسانی از طریق قراردادن چیزی به اما حکم وضعی به مع

است. دیگر  چیزی  برای  الشعبان،  56:  1969خضربک،  )  مانع  به 1971،  اینعنوان (  در  که    مثال  شارع  خطاب 

نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی  الْفجَْرِ( یعنی:    وَقُرْآنَ اللََّیْلِ  غسََقِ  إِلَى  الشََّمْسِ  لِدُلوُكِ   الصََّلاَةَ  أَقِمِ: )فرماید می 



؛ زوال آفتاب از سوی شارع سببی قرار داده شده برای اقامه نماز ظهر یا این که؛ قتل عمدی و عدوانی  شب به پا دار

غیر    سبب است برای اجرای مجازات قصاص. به این ترتیب در حکم وضعی ارتباط خطابات شارع با فعل مکلف 

گیردند.)  نامند که موضعی برای احکامی تکلیفی قرار می مستقیم است. این احکام را از آن جهت احکام وضعی می 

 ( 121: 1371المیشکینی، 

دسته   را   آنها   فقها  از  برخی   دارد؛   وجود   نظراختلاف   وضعی   احکام  تعداد   در   مانعیت(   و   سببیت   )شرطیت،  سه 

  صحَّت،   نیز   گروهی   اند،افزوده   فوق  حکم  سه   به   را   علامت  و  علَّیت  و   دانسته   حکم  پنج  را   آنها  تعداد  بعضی  اند،دانسته 

عقیده    برخی  (117:  1389اند. )جمع محققان،  شمرده   حکم  نُه  را  آنها  تعداد  و  افزوده  را  عزیمت  و  رخصت  فساد،

  از  نباشد،  تکلیفی  حکم  و  رسیده   ما  به   شارع  سوی   از  آنچه  هر  بلکه  نیست،  محدود   وضعی   احکام  تعداد  دارند که 

( اما در  122:  1371المشکینی،  )  . ضمان  و  حریت  جنابت،  بطلان،   و   صحت   مانند   شود؛می   شمرده   وضعی  احکام

 عنوان یکی از مصادیق احکام وضعی هیچ اختلافی وجود ندارد. خصوص سبب به 

  که   چیزی   هر )  ایوسیله   هر  بر   مناسبت،  به   که   چنان   است؛  آمده   ریسمان   معنای   شناسی، بهنظر واژه سبب ازنقطه 

،  2  ، ج 1375، طریحی،  458:  1  ، ج1404منظور،  بن)  است  شده  اطلاق   نیز(  یابند می  دست  دیگر  چیزی  به  بدان

  حکم  ثبوت اماره را  آن شارع که؛ است تعریف شده است منضبطی  و آشکار امر (. اما در اصطلاحی اصولی، به317

)آمدی،    داده  قرار  شرعی به 127:  1  ، ج2003است.  نه  این(.  منضبط  و  مخفی  نه  آشکار  امر  یک  سبب  ترتیب 

عنوان سبب )که از ویژگی  مثال، شارع سفر را به عنوانمضطرب، نشانه و علامة ثبوت و وجود احکام شرعی است. به 

  کَانَ   مَنْ : )آشکار و منضبط برخوردار است( برای افطار رزوه ماه رمضان قرار داده و بر این امر تصریح داشته است

  به   مسافر،  یا  باشد   مریض  شما  از  کسی  هر  ( یعنی: و184أُخَرَ...() بقره،    أَیََّامٍ  مِنْ  فَعدََِّةٌ  سفََرٍ  علَىَ  أَوْ  مَرِیضاً  مِنْکُمْ

دارد. یا این که قتل عمد عدوانی، زنا یا سرقت، سببی است، به ترتیب    روزه   رمضان  ماه   غیر   روزهای   از   آن   شماره

 دست.   6یا رجم و یا قطع  5جلد  4قصاص، برای وجوب 

تردید، سبب و مسبب دوری یک سکه هستند. یعنی این که؛ ارتباط دوطرفه میان آن دو وجود دارد به گونة  بی

شود. همان مثال که در بالا به آن اشاره شد،  که؛ یکی سبب تلقی شده و دیگری مسبب برای سبب محسوب می 
 

   بِإحِْسَان    إِلیَْهِ  وَأَداَء   بِالْمعَْر وفِ  فَاتِّبَاع   شَیْء    أخَِیهِ  مِنْ  لهَ   ع فِیَ  فَمَنْ  بِالْأ نْثَى  ٰ  واَلْأ نثَْى  بِالعَْبدِْ  واَلْعبَْد   بِالْح رِّ  الْح ر ّ   الْقَتْلَى  فِی  الْقِصَاص   عَلَیْک م   ک تبَِ  آمَن وا  الذَِّینَ  أَی ّهَا  یَا  -  4

 در  آزاد  مرد  که  گشت  معین  چنین  کشتگان  قصاص  حکم  شما  بر  ایمان  اهل  أَلیِم . یعنی: ی  عذََاب   فَلهَ   ذَلِکَ  بَعدَْ  اعتَْدَى  فَمَنِ   وَرَحْمَة   رَبِّک مْ  مِنْ  تَخْفِیف   ذلَِکَ

  کاری   درگذرد  بخواهد  اوست  دینی  برادر  که  قاتل  از  خون  صاحب  چون  و.  کرد  توانید  قصاص  زن  جای  به  را  زن  و  بنده،  جای  به  را  بنده  و  آزاد،  مرد  مقابل

  کند   تجاوز  که  هر  دستور،  این  از  پس  و است، خداوندی  رحمت  و( قصاص  امر )   تخفیف  حکم،  این  در.  کند  ادا خشنودی  کمال  در  را   دیه  قاتل  پس نیکو،  است

 . بود خواهد سخت عذابی را او

 مِنَ  طَائِفةَ   عَذاَبَه مَا  وَلیَْشْهدَْ  ٰ    الْآخِرِ  وَالیَْوْمِ  بِاللَّهِ  ت ؤْمنِ ونَ  ک نْت مْ  إِنْ  اللهَِّ  دِینِ  فِی   رأَْفَة   بِهِمَا  تَأْخ ذْک مْ  وَلَا   جَلدَْة   مِائةََ  مِنْه مَا  وَاحِد   ک لَّ  فَاجْلدِ وا  واَلزاَّنِی  الزاَّنِیةَ   -  5

  به   اگر  مدارید  روا  ترحم  و  رأفت  خدا  دین  در  آنان  درباره  هرگز  و  کنید  تنبیه  و  مجازات  تازیانه  صد  به  را  کار  زنا  مردان  و  زنان  از  یک  هر  الْم ؤمِْنیِنَ: یعنی: باید

 . کنند مشاهده مؤمنان از جمعی را بدکاران آن عذاب باید  و دارید، ایمان قیامت روز و  خدا

  است  عقوبتی این  بب رید، اعمالشان  کیفر به را دزد مرد  و  زن حَکیِم : یعنی: دست  عَزِیز  واَللَّه   ٰ    اللهَِّ مِنَ نَکَال ا کَسبََا بِمَا جَزاَء    أَیدِْیَه مَا فَاقْطعَ وا  وَالسَّارِقةَ  واَلسَّارِق   6

 . داناست خلق  مصالح به  و مقتدر  خدا  و کرده مقرر خدا که



ترتیب مسببات  اینب به نام نماز ظهر یا جرم سببی است برای اجرای مجازات. به زوال سببی است برای ایجاد مسب

  ( مسببات)بنابراین، اگر چنانچه این اسباب ایجاد شود و شرعاً محقق گردد؛ احکام    شوند؛بر اسباب خود مترتب می 

به ترتیب سبب وجوب  مثال قذف، شرب خمر، جرح و غیره عنوان( به 341: 1394زلمی، )  گردد.بر آنها مترتب می 

ها هر کدام اسبابی هستند که مسببات شان بر  شود. زیرا ایناعمال مجازات قذف، شرب خمر و قصاص عضو می 

 گردد. ها مترتب می آن

شود. پس هرگاه سبب واحدی )جرم واحدی(  عنوان مسبب تلقی می مثابه سبب و مجازات به ترتیب جرم به اینبه 

تردید مسببات؛  اگر اسباب متعدد باشند؛ بی   و   گردد جازات واحدی( بر آن مترتب می م) به وجود آید مسبب واحدی  

بنابراین اگر جرایم مثل قتل، سرقت، قذف   متعدد خواهند بود. زیرا: هرکدام از اسباب مقتضی مسببات خود است؛

قذف هستند. به    افتد، مقتضی هر کدام از اسباب مذکور، مسببات چون قصاص، حد سرقت و حد و غیره اتفاق می 

جهت این که؛ شارع قتل عمد و عدوانی را سبب برای وجوب قصاص، سرقت را سبب وجود قطع دست و قذف را  

 سبب وجوب حد قذف قرارداده است.  

مجازات جرایم    که   شود این است: بر اساس اصل تعدد سبب و مسبببا این حالا پرسش دیگری که مطرح می 

رابطه    در   ولی   ر برخی موارد در فقه اسلامی، هر چند جرایم ارتکابی متعدد هستند؛شوند، دهم جمع می   ارتکابی با

مثال اگر شخصی، چند بار مرتکب زنا غیر محصن یا  عنوانبه  اجرا دانسته شده است؟ها مجازات واحدی قابل به آن 

 شود. مال می شرب خمر و یا سرقت شود، صرفاً یک مجازت زنا، یک مجازات شرب خمر ویک مجازات سرقت اع

باید گفت: بی  به این پرسش  بر عدم تداخل اسباب است.  در پاسخ  تردید در صورتی وجود اسباب متعدد، اصل 

یعنی این که؛ هر کدامی از اسباب مقتضی مسببات خود بوده و مسببات نیز بر    (.38  - 37:  2  تا، جالقرافی، بی )

شمولی نیست  هیچ قاعده کلی و همه   "خصَّ  قد   و  إلاَّ  عامَّ  من  ما"گردند. اما بر اساس اصل  اسباب خود مترتب می 

نیز دارای استثنایی است. یکی از استثنائات   یافته است؛ اصل عدم تداخل اسبابمگر این که؛ برخی آنها تخصیص

که جرایم  ( البته درصورتی 38:  2010حسین،    بن)  اصل عدم تداخل اسباب، تداخل مجازات جرایم موجب حد است.

حدی مماثل هم باشند. مانند این که؛ شخصی مرتکب چند بار زنا شده یا به صورتی مکرر قبل از اجرای  و مجازات  

جلد یا قطع دست( اجرا  )مجازات دست به ارتکاب سرقت بزند. در هر دو صورت برای مرتکب مجازات واحدی  

 گردد.  می 

که؛ یک، یا چند سبب دارای مسبب  کنند. نخست این  به صورتی کلی اسباب و مسببات در دو حالت تداخل می 

قابل  از چند سبب  باشند، و مسببی ناشی  نباشد. )مظفر،  واحد  مثال، مجازات  عنوان ( به 295:  1  ، ج1392تکرار 

به عدم امکان تکرار  بنابراین باتوجه   باشد؛تکرار نیز نمی جرایم چون زنای محصن و قتل عمد، مرگ بوده و قابل 

 نماید. اجرا دانسته شده و دیگری در آن تداخل می لمسببات، فقط یک مجازات قاب



باشد. در این    تکراردوم: این که؛ یک، یا چند سبب دارای مسبب واحد باشند، و مسببی ناشی از چند سبب قابل

تصور است. حالت اول این که؛ با دلیل خاص ثابت گردد که تمام رفتار مرتکب )مثل چاقوزدن  صورت دو حالت قابل 

( جزء  ...صورتی مجنی علیه قطع دست و در نهایت قطع سر او یا ارتکاب چند بار جرایم چون زنا، سرقت وبه سر و  

گردد. حالت  یک سبب تلقی شود. در این صورتی مسبب واحدی )قصاص، جلد و قطع دست( بر مرتکب اجرا می 

جزء یک سبب هستند. در این فرض  دوم: این که؛ هیچ دلیلی وجود ندارد دلالت بر این امر نماید که؛ هر دو مورد 

هم    نظر میان فقها وجود دارد. برخی مثل آخوند خراسانی معتقد هستند که؛ در این حالت نیز، اسباب با اختلاف 

 (  300-299مظفر، پیشین: )گردد. تداخل داشته و در نهایت سبب واحدی بر آن مترتب می 

است که؛ در این صورت اصل بر عدم تداخل اسباب است    اعتقاد برخی دیگر از جمله، شخص مرحوم مظفر، این  اما

  گذارد در جمله شرطیه؛ شرط ظهور در استقلال سببیت دارد، و هر شرط به صورتی مستقل در حکم تأثیر می   زیرا:

ها متعدد در یکدیگر  کند که جزا در هر دو مورد شرط تکرار شود. در نتیجه سبباین ظهور شرط اقتضای می  و

 گردند.ها مترتب می (  و مسببات  متعددی بر آن 301مظفر، پیشین: )  ند.کنتداخل نمی

مثابه اسباب هستند که در دسته احکام  بندی بحث باید بیان داشت: از منظر فقه اسلامی، جرایم به عنوان جمع به 

مسببات چون مجازات  های تلقی کرده است که  عنوان سببگیرند. یعنی این که شارع جرایم را به وضعی قرار می 

مثابه ایجاد  مثابه وجود یک سبب و ارتکاب بیش از آن به بنابراین، ارتکاب یک جرم به   گردند؛آنها مترتب می   بر

اسباب متعدد است. هر سبب مقتضی مسبب خود هست و بنابراین هر جرم نیز اقتضای مجازات خود را دارد. زیرا:  

عنوان  تعلق احکام الهی به تصرفات انسانی از طریق قراردادن چیزی به همچنان اشاره شد، احکام وضعی به معنای 

بنابراین شارع سرقت را موجب قطع دست، زنای غیر محصن را سبب    سبب یا شرط یا مانع برای چیزی دیگر است؛

ایجاد شد؛    ( جرم )گاهی سببی    جلد و قتل عمد و عدوانی را سبب برای وجوب قصاص گردانیده است. پس هرز 

به وجود آمد چند مسبب )مجازات( نیز به وجود    ( جرم) اگر چند سبب    و   گردد آن نیز ایجاد می   ( مجازات)   مسبب

مسببات هر یک به صوتی کاملاً مستقل و جداگانه بر اسبابشان    (مجازات)آید و بر اساس اصل عدم تداخل اسباب  می 

بر جمع مجازات است و به صورتی استثنایی    جرم اصل  ترتیب در فقه اسلامی در تعددایندهند. به ترتیب اثر می 

 اجرا است. در برخی موارد مجازات واحدی قابل 

 حمایت از مصالح متعدد  - 2-1

از    که   در رابطه به تبعیت احکام از مفاسد و مصالح دو دیدگاه در کلام اسلامی وجود دارد. بر اساس دیدگاه نخست

منسوب به اشاعره است، احکام تابع مصلحت و مفسده نبوده، بلکه؛ این  کنند و  آن تحت عنوان دیدگاه انکار یاد می 

( اما در مقابل دیدگاه  275:  2003آمدی،  )  آورد. مصلحت و مفسده را در افعال به وجود می   احکام الهی است که

ذیرش حسن  باشد. این دیدگاه بر اساس پانکار، اندیشه اثبات است که معتقد به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد می 

:  1389و قبح ذاتی افعال از یک سو و ضرورت وجود غایی برای افعال الهی از سوی دیگر مبتنی است.) احمری،  

38  ) 



ترتیب  اینکند. به مصلحت عنوان پرکاربردی در فقه و اصول بوده و مفاهیم چون خیر، صلاح و منفعت را افاده می 

به  به صورتی خاص  ادیان  اسلام  دین  و  عام  و  طوری  آن سعادت  از طریق  که  بشر هستند  مدعی خیر و صلاح 

 (68: 1401علوی و مهشید، ) خورد.رستگاری انسان رقم می 

شود این است: مفهوم و منظور از مصلحت و مفسده چیست؟ به عبارت دیگری به چه  پرسش اینجا مطرح می 

 گویند؟چیزی مصلحت و به چه چیزی مفسده می 

اند. خواه  فت: برخی مصلحت را به معنای منفعت و مفسده را به معنای ضرر، دانسته در پاسخ به این پرسش باید گ 

مثال، تندرستی، سود، لذت  عنواناین نفع یا ضرر شخصی باشد یا عمومی، آنی باشد یا مستمر، کم باشد یا زیاد. به 

:  1402محمدی،  )   کردند.از مصادیق مصلحت و در مقابل نادانی، زیان، دروغ و غیره را از مصادیق مفسده تلقی  

299  ) 

نظر لغوی مصلحت به    از  زیرا  شناسی است؛رسد این تعریف از مصلحت و مفسده مبتنی بر دادهای واژه به نظر می 

تواند مبین مصالح باشد که بنای احکام شرعی  عنوان نمی هیچمنفعت و مفسده به معنای ضرر معنا شده است و به 

در مشروعیت جهاد، مصالح علیایی مثل دفاع از حریم دین و طن و سرزمین و غیره  مثال  عنوانقرار گرفته است. به 

دارد، درحالی  معانی  وجود  به  را  اگر مصلحت  به صورتی ظاهری در جهاد ضرر مادی، جانی متصورت است،  که 

بدانیم بی  می  تردید جهاد را غیرمشروع اعلام کنیم. همچنین در اجرای مجازات نوعی ضرر جسمنفعت و سود 

روحی و مادی وجود دارد، اگر مصلحت به معنای منفعت است و مفسده به معنای ضرر نباشد قائل به مشروعیت  

 مجازات بود. 

کند. نخست: مصالح ضروری؛  شهید اول بدون این که تعریفی از مصلحت ارائه دهد، مصلحت به سه دسته تقسیم می 

ند نفقه برای همسر. سوم: مصالح تمامیه؛ مانند نفقه برای  مانند نفقه برای خود انسان. دوم: مصالح حاجیه؛ مان

پاسداری    اما از دیدگاه غزالی منظور از مصالحت عبارت است از هر چیزی که موجب  (138تا:  شهید اول، بی )اقارب.  

تلقی می  تا: غزالی، بی )  گردد. از مقاصدی شرعی شود و هر چیزی که آسیبی به مقاصدالشریعه برساند، مفسده 

 (  5: 2010شاطبی، )( و مقاصد الشرعیه عبارت است از حفظ دین، جان، مال، عرض و عقل است. 174

رابطه یکی از فقها بیان  عنوان بخشی از احکام شرعی، مبتنی بر مصالح و مفاسد است. درایناحکام جزایی نیز، به 

؛ مرتکب جرایم موجب حد، قصاص و  جوی از شخصی کهمنظور ایراد ضرر و انتقام مجازات در اسلام به   ":  داردمی 

یا تعزیر شده؛ نیست. بلکه مشروعیت کیفری از طرف شارع در جهت حمایت از مصالح فردی و اجتماعی و برای  

 (  515: 2004عاشور،   بن) "خوردن امنیت جامعه است.جلوگیری از قتل و آشوب و برهم

دهد. مجازات قصاص مصلحت  ی را مورد حمایت قرار می دارند، مصالح مختلف بر آنچه فقها بیان می   مجازات شرعی بنا

( مجازات زنا برای دفاع از مصالح چون عرض، اخلاق و  85:  2010فارس،  )به حق حیات را مورد حمایت قرارداد،  

کیان خانواده مقرر شده و مجازات شرب مصلحت چون سلامت عقل و خرد انسانی مورد اهتمام قرارداده است. )  



( به این ترتیب ممنوعیت هر رفتار و تعیین مجازات برای ناقضین آن، در راستاسی حمایت 63فارس، پیشین:  

 گردد. مصالح و مقاصدی چون حفظ دین جان، مال، نسب، عرض و عقل تلقی می 

گیرد و اگر چند جرم و رفتار ممنوعه  حال، اگر یک جرم اتفاق افتد، مصلحت واحدی مورد تعرض قرار می بااین

بنابراین، همچنان که اشاره شد، هریک    گیرد؛ تردید مصالح مختلفی در معرض تعدی و تجاوز قرار می ی انجام شود، ب

بایست که در  از مجازات در راستای حمایت مصالح مختلفی از جانب شارع مجاز تلقی شده است به این جهت می 

ی، چند بار مورد تعرض قرار  قبال هر جرم، مجازات اجرا گردد. مگر این که؛ مصلحت واحدی توسط فردی واحد 

حفظ عرض، حفظ نسب و    مثال، همچنان که اشاره شده کارکرد مجازات زنا، حمایت مصالح چون عنوانبگیرد. به 

بنابراین   حمایت از کیان خانواده بوده در حالی کارکرد مجازات قصاص یا سرقت به ترتیب حفظ جان و مال است؛

بایست برای حمایت مصالح مختلف، همة مجازات بر مرتکب  می   و خصوص خود استبه هر مجازاتی دارای کارکرد 

 جا اجرا گردد.جمع شده و یک 

  جرم مبانی حقوقی تشدید مجازات در فرض تعدد  -2

گذاری بر اساس موازین، مبانی و اصولی صورت  گرا و مبتنی بر عقلانیت، قاعده کیفری هدف  های عدالتدر نظام 

ترین اهداف، یک نظام عدالت کیفری؛ تأمین عدالت،  ها؛ دادهای عقلانی نهفته است. از مهمآن گیرد که ورای  می 

مبارزه با جرم از طریق بازدارندگی و مقابله باحالت خطرناك است. این اهداف هر چند در قانون مجازات اسلامی  

ان بر آن تأکید شده است. ماده  کدجزای افغانست  3ماده    5-3ایران به صورتی صریح بیان نشده، اما در بندهای  

  - 5تأمین عدالت جزایی و حفظ و نظم؛    -3دارد:) اهداف این قانون )کدجزا( عبارت اند از: ........مذکور بیان می 

هدف و وسیلة برای اثبات سلطة  جلوگیری از ارتکاب جرم.... (. به این ترتیب بر خلاف گذشته دیگر مجازات بی 

ای است برای  ای )حد اقل در بعد نظری( نبوده بلکه زمینه های غریزو ابزاری برای انتقام   های نا مشروعاقتدار قدرت

چنان تخفیف یا  های حقوقی، کیفری گذاری، کیفر زدایی هم حمایت اهداف متعالی. به این ترتیب در این نوع نظام 

 باشد.  تشدید کیفری در حمایت از مصالح و اهداف متعالی می 

بنابراین به نظر    جرم، این اهداف مدنظر نظام حقوقی کشورها است؛  دید مجازات در فرض تعدددر رابطه به تش 

رسد: تأمین عدالت، بازدارندگی از طریق اعمال مجازات، از مبانی حقوقی تشدید مجازات در فرض تعدد جرم  می 

 شود.به ترتیب آن پرداخته می   که است

 عدالت    - 1-2

ستند که هم دارای بار معنایی سنگین و هم متنوع هستند. عدالت یکی از این مفاهیم  در عالم اعتبارات، مفاهیمی ه 

کند، چنان سیال، غنی و پیچیده است که؛ گاهی دقت و حوصله  است. معانی که این مفهوم به ذهن ما القا می 

هرحال، از عدالت به   .روشن خرسند شویم  بسا که؛ از کاربرد آن با یک تصور مبهم و ناگیرد و چه کامل را از ما می 



ها نه ضروری است و نه مقدور؛  ای آن گرفته است که؛ پرداختن به همه تعاریف زیادی از سوی اندیشمندان صورت

 شود که مرتبط با بحث حاضر است.بنابراین به تعریفی پرداخته می

که حق او است به دست    عدالت یعنی این که؛ هر کس آنچه را   ":  تعریفی منسوب به افلاطون از عدالت این است

(  پرداختن به کار خود  39:  1375)کاپلستون،    "گیرد که استعداد و شایستگی آنها دارد ای در پیشآورد، و حرفه 

( این تعریف، شبیه تعریفی هستند  363:  1368و پرهیز از دخالت به کاری دیگران عینی عدالت است.) افلاطون،  

:  1396حق حقه ( ) موحد،  اعطا کل ذی   "ها، عدالت عبارت است از:نظر آن که دانشمندان مسلمان ارایه کردند. از  

( یعنی: عدالت آن است که حقی هر صاحب حق را به او بدهند. این تعریف در عین ساده بودن، از پیچیدگی و  89

و است به  عدالت یعنی این که؛ هر کس آنچه را که حق ا  "های زیادی برخوردار است. یعنی وقتی به عبارت  بغرنج  

ها که نیاز به پاسخ ای این پرسششود؛ از جمله های زیادی به ذهن متبادر می دقت شود،  پرسش  "دست آورد...

 در پژوهش حاضر است، این است: منظور از حق چیست؟ و ذی حق کسیت؟  

جیه ممکن است  حق دو توباید گفت: در رابطه به ذی  (در پاسخ به این پرسش )البته ناظر بر حوزه جرم و مجازات 

حق هر صاحب حق را به  ...  حق مجرم است. یعنی: در این عبارت )وجود داشته باشد. توجیه نخست این که؛ ذی 

معنای سزاوار و شایسته است. زیرا یکی از معانی حق، سزاواری و    به  بلکه  او بدهند( حق به معنای امتیاز نیست؛

(  105اعراف،  )(  ...الْحَقَ   اِلَّا  اللَّهِ  عَلَی   اقَُولَ   لا  اَنْ   عَلی   حَقیِقٌ: )فرماید می شایستگی است. مانند این آیه از قرآن که  

چنین در آیه دیگری نیز    هم   نگویم. در این آیه حق به معنای سزاوار آمده.  حق   جز  خدا   بر   که   است  یعنی: سزاوار 

ترتیب اگر  اینبه   تریم شایسته  او  از  ما  کهاین   ( یعنی: باباِلْمُلکِْ  احََقُ   نَحْنُ  وَ ...  کاررفته است. )حق به مفهوم سزاوار به 

شود: عدالت آن است که هر  این می   ( حق حقهاعطا کل ذی )معنای حق را سزاوار و شایسته باشد، پس مفهوم  

 سزاوار باید به سزایش برسد.   

به لحاظ اخلاقی و قانونی    حق، جامعه است. زیرا: بر اساس دیدگاه برخی دانشمندان،ذی  که  توجیه دوم این است

بنابراین، معنای حق، در    (؛253:  1384تبیت،  )  جامعه حق دارد، حتی وظیفه دارد که؛ مجرمین را مجازات کند. 

ترتیب  اینجامعه( را به او بدهند. به   در اینجا)عدالت آن است که حقی هر صاحب حق    (حق حقه عبارت )اعطا کل ذی 

ای معلوم شد که؛ ذی حق یا مجرم است یا جامعه،  پاسخ پرسش نخست تااندازه  است.حق جامعه  در توجیه دوم، ذی 

 حق از اقتضائات عدالت بود. و اعطای حقی ذی 

عدالت اقتضای آن را دارد که به    که   آید پرسش دوم چه حقی برای جامعه و چه الزامی برای بزهکار به وجود می 

 جامعه یا بزهکار، داده شود؟ 

مجازات حقی    نگر است.گرا و گذشته یک رویکرد واپس   که   دوم باید گفت: در رویکرد سزادهی در پاسخ به پرسش 

دیگر مجرم با نقض هنجار قانونی خود  عبارت( به 253تبیت، پیشین:  )آید.  است که بر اثر ارتکاب جرم به وجود می 

ترتیب در  این( به 31:  1390دانیان،  را مستحق مجازات گردانیده و باید، دین خود را به جامعه ادا سازد.) جعفری یز



کند، جبران آنچه  گرایی تأکید درگذشته است و آنچه مجازات را از نظر این نحله فکری توجیه می سنت مکافات

 درگذشته انجام شده، است.

 گردد؟ شود این است: چرا مجرم به اثر ارتکاب جرم مستحق مجازات می پرسشی دیگری که مطرح می

رابطه وجود دارد: یکی از این توجهات، توجیه کانت  های مختلف دراینپرسش باید گفت: توجیه   در رابطه به این

است. یعنی این که؛ رویکرد کانت نسبت به مسئله جرم و مجازات یک توجیه کاملاً اخلاقی است. از نظر او، مجازات  

هنجار حقوقی شده است.    توجیه است که وی مرتکب نقضجهت ضروری و قابلکسی که مرتکب جرم شده ازآن 

عدالت اقتضا دارد که باید پاسخ در خور شایسته )مجازات( دریافت کند. اگر به هر علتی مرتکب مجازات نگردد،  

ای از اعمال اخلاقی  ( به باور کانت، اعمال عادلانه زیر مجموعه 178:  1392عدالت زیر سوال خواهد رفت. )جعفری،  

 ,kantت مشروع و قانونی هم باید اخلاق و نیز عدالت در نظر گرفته شود. )ای که برای مجازاگونه هستند، به 

1998: p15-31 ) 

ترتیب عدالت و اجرای آن، عامل مهم و اساسی در اجرای مجازاتی کسی است که مرتکب رفتار مجرمانه شده  اینبه 

دارد که مجازات واحدی اعمال  بنابراین اگر کسی مرتکب یک رفتار مجرمانه شده، عدالت اقتضای این را    است؛

شود و اگر مرتکب جرایم متعدد شده است، باید مجازات هر کدام به صورتی جداگانه اجرا گردد. زیرا: از نظر کانت  

 ( 291: 1392کنند، باید متناسب با تقصیرشان مجازات شوند. )بیکس، اشخاصی که قوانین کیفری را نقض می 

مثال،  عنوان ام داده با شخصی که مرتکب چند جرم شده برابر نیست. به تردید تقصیر کسی که یک جرم انجبی

صرفاً یک فقره کلاه برداری    "ب"مالیاتی و جعل اسناد رسمی شده، از طرف دیگر    مرتکب جرم، سرقت، فرار  "الف"

جعل    مالیاتی و   مستحق مجازات سرقت، فرار   "الف"انجام داده است. عدالت استحقاقی تقاضای این را دارد که  

نسبت به مجازات    "الف "شود، و بنابراین باید مجازات  مستحق مجازات کلاهبرداری می   "ب"که  اسناد شده درحالی 

از شدت بیشتر برخوردار باشد، زیرا: تناسب جرم و مجازات که خود ریشه در عدالت استحقاقی دارد، اقتضای    "ب"

 این را دارد میان جرایم و مجازات تناسب برقرار باشد. 

به مباحثی که انجام شد، شکی نیست که؛ عدالت استحقاقی، تشدید مجازات )جمع مجازات( را فقط در  باتوجه 

کند، و در توجیه تشدید مجازات در فرض تعدد اعتباری جرم، هیچ دلیل شده  فرض تعدد مادی جرم توجیه می 

از عدالت استحقاقی استوار است که؛ البته    تواند. از طرف دیگر، تشدید مجازات در تعدد اعتباری، بر مبنای غیرنمی

خواهد گذار می باشد. این مبنا همان اعاده نظم و آرامش در جامعه است که قانون باعدالت استحقاقی نیز در تضاد نمی 

گذار  ( به این جهت است که؛ قانون 183:  1392با قدرتی بیشتری مورد حمایت مورد حمایت قرار دهد. )جعفری،  

اری جرم، مرتکب هر چند قصد انجام عنوان اخف را داشته باشد، اما قصد او را در انجام ارتکاب عنوان  در تعدد اعتب

 اشد مفروض دانسته و مجازات اشد را مورد تأکید قرار داده است.

 بازدارندگی  - 2-2



نحله  از  فایده بازدارندگی یکی  فکری سنت  است.های  مجازات  توجیه  در  برخلاف    (127:  1388دادبان،  )   گرایی 

گرایی کیفر، مجازات برای آثاری مثبتی که به  سزاگرایی که در آن مجازات دارای ارزش ذاتی است؛ در سنت فایده 

گردد. یکی از آثاری که ممکن است از مجازات به وجود آید و مبنای برای مشروعیت  آورد مشروع تلقی میوجود می 

 ( 1384فلچر، بی) آن باشد، بازدارندگی است.

وجود دارد. در تلقی موسع، بازدارندگی عبارت   ( موسع و مضیق)عنوان توجیه برای کیفر، دو تلقی زدارندگی به از با

است از هر نوع ابزار و روشی که برای پیشگیری از جرم عمل کند و در نتیجه بازدارندگی را به وجود آورد. اما در  

کند که از طریق تهدید افراد نسبت به عواقب  ت می ای پیشگیری از جرم دلالگونه مفهوم مضیق، بازدارندگی به 

( منظور از بازدارندگی در بحث  131:  1401ابرندآبادی و هاشم بیگ،    نجفی)  حاصل شود.  شان،ایرفتار مجرمانه 

 حاضر، مفهوم مضیق آن است که؛ از طریق تهدید به مجازات به دست آمده باشد.

( بکاریا در رابطه به بازدارندگی عام و خاص  62:  1390بازدارندگی ممکن است، عمومی یا اختصاصی باشد.)غلامی،  

می  دارد    "دارد:بیان  باز  خود  شهروندان  به  باره  دو  رسانیدن  زیان  از  را  بزهکار  که  نیست  این  جز،  کیفر  هدف 

(  پس  67:  1400) بکاریا،    "رداند )بازدارندگی عام(.)بازدارندگی خاص( و دیگران رانیز از رفتن در این راه باز گ

کند، هم بزهکار و هم شهروندان از انجام و تکرار واقعه مجرمانه بپرهیزند.  شود که مجازات کمک می نتیجه این می 

( به این ترتیب منظو از بازدارندگی خاص این است که؛ اعمال مجازات، بزهکار را انجام جرم در  31:  1391بولک،  (

می آ قرار  تهدید  مورد   ، رعب  بایجاد  را  بالقوه  بزهکاران  از  مجموعه  عام،  بازدارندگی  و  داشته  باز   دهد.)ینده 

Hodsun,2003: 24.) 

تردید، ایجاد ارعاب از طریق تشدید )جمع( مجازات و در نتیجه، بازدارندگی از ارتکاب جرم یا تکرار آن، یکی از  بی

( به این ترتیب فرض بر  30: 1397اردبیلی،  ) گذاران، کشورها بوده است.نون مواردی است که همواره موردتوجه قا

ای است که هزینه انجام جرم را برای مرتکب افزایش داده، و منافع حاصل از  باشد؛ تشدید مجازات به گونه این می 

 رساند.آن را به حداقل می 

ای بالابردن هزینه جرم و کاهش منافع حاصل  ویژه در تعدد مادی( در راستتشدید مجازات در فرض تعدد جرم )به 

منظور پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرایم و تکرار آن است. زیرا: با انجام ارتکاب چند جرم منافع  از آن، به 

جمع مجازات( هزینه جرایم در  )  اگر با تشدید مجازات  و   )مادی و معنوی( زیادی برای مرتکب حاصل شده است

مثال اگر  عنوان حاصل از آن، بالابرده نشود، شکی نیست که دیگر مجازات بازدارنده نخواهد بود. به مقایسه با منافع  

او    "الف" برای  به مجازات اختلاس محکوم گردد،  مالیاتی و اختلاس، صرفاً  فرار  ارتکاب جرایم چون سرقت،  با 

به به  زیرا  بود،  خواهد  را می صرفه  او  انتظاری  یک جرم  مجازات  فقط  هیچ  هرحال  جرایم  دیگر  قبال  در  و  کشد 

های پذیرفته شده در نظام  یکی از سیستم   که  سیستم مجازات اشد   مسئولیت نخواهد داشت. به این جهت است،

:  2  ، ج1390عوده،  )دهد.  شدت بازدارندگی را مورد تردید قرار می مورد انتقاد بوده و به   حقوقی برخی کشورها

ک مجازات هر چند اشد باشد، محکوم شود، ارتکاب جرایم اخف برای مرتکب  که مرتکب به ی( زیرا: درصورتی 137



عنوان مجازات  ترتیب کسی که مرتکب قتل یا اختلاف یا جرایم تروریستی شده، و به اینضمان نخواهد داشت و به 

خواهد  حرمت منازل، افشای اسرار و غیره    گردد، مرتکب جرایم چون زنا، سرقت، قذف هتک اشد به آن محکوم می 

عنوان مجازات  شد، زیرا: هیچ مسئولیت در قبال جرایم اخیرالذکر ندارد و صرفاً به مجازات قتل یا اختلاس و... به 

 اشد محکوم خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

 نتایج ذیل حاصل مجموع مباحثی است که این پژوهش به آن پرداخته است:

های تعیین کیفر در فرض تعدد مادی جرم در حقوق افغانستان و تعدد جرایم موجب  مدل   سیستم جمع مجازات، از 

 واقع شوند( است.    چنانچه در کنار هم)حد، قصاص و یا حدود و قصاص و تعزیرات 

تعدد سبب و مسبب؛ یعنی این که جرایم به مثابه    از نظر فقهی دو مبنایی اساسی در توجیه آن وجود دارد. نخست

ترتیب ارتکاب جرایم متعدد به معنای ایجاد اسباب مختلف  اینعنوان مسببات مطرح است. به مجازات به اسباب و  

مبنای دوم    تعدد اسباب جمع مسببات است  لازمه   بنابراین  است که هر یک از اسباب مقتضی مسبب خود است؛ 

رای حمایت جان )مانند مجازات ترتیب مجازات در فقه جزایی اسلام برخی باینحمایت از مصالح متعدد است. به 

قصاص نفس یا اعضا( برخی برای حمایت از عرض )مانند مجازات جرم قذف( برخی برای حفظ اخلاق و کیان  

جرم محاربه،    مانند مجازات ) برای حفظ امنیت و آسایش عمومی    و برخی دیگر   (مانند مجازات جرم زنا)خانواده  

به این که جرایم متعدد مصالح مختلف را مورد تعرض  ابراین باتوجه بن  تعیین شده است؛  الارض و بغی( افساد فی 

 شوند. دهد، لازم است برای حمایت از مصالح متعدد مجازات با هم جمع می قرار می 

از نظر حقوقی نیز دو مبنای مهم در توجیه استفاده از سیستم جمع مجازات در فرض تعدد جرم مطرح است.  

قتضای این را دارد؛ مجازات کسی که چند بار مرتکب جرم شده از شخصی فقط  نخست این که عدالت استحقاقی ا

یک بار مرتکب جرم شده است بایستی بیشتر باشد به این ترتیب که مرتکب در فرض تعدد جرم با ارتکاب جرایم  

ات   خود را مستحق مجازات بیشتری نموده است، نتیجه چنین رویکر کرد، استفاده از سیستم جمع مجاز  متعدد،

کند. به دلیل این  است. از طرف دیگر بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم نیز سیستم جمع مجازات را توجیه می 



شود که بازدارندگی عمومی شده و با طرد مرتکب از جامعه،  که جمع مجازات با خلق ارعاب عمومی موجب می 

 نماید. دست او را از ارتکاب جرم مجدد کوتاه می 
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